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 چکیده
سرمایه اقتصاد  تولید،  بین عوامل  درآمد  توزیع  کردهدر  ارائه  معیارهایی  مارکسیسم  و  نئوکلاسیکداری  و  اند.  ها بحث عرضه 

می حساب  به  آن  مشروعیت  ملاک  و  درآمد  توزیع  معیار  را  آزاد  بازار  در  میتقاضا  تاکید  کار  بر  مارکسیسم  و  کند.  آورند 
ضرورت این بحث در اقتصاد اسلامی از آن حیث است که کشف معیار مشروعیت درآمد از نظر اسلام به ما امکان اظهار نظر  

ای و بدون مبنا جلوگیری  دهد و از اظهار نظرهای سلیقهمند در مورد بزرگترین نهادهای مالی یعنی بانک و بورس را میروش
این بحث    نماید.می به  از نظر اسلام چیست؟ در میان متفکرین شیعه شهید صدر به صورت شفافی  معیار مشروعیت درآمد 

واکاوی این امر که معیار یا   ،کند. با توجه به این نکاتپرداخته و بر "کار" به عنوان معیار انحصاری مشروعیت درآمد تاکید می
این مقاله با استفاده    آید.ترین مباحث اقتصاد اسلامی به شمار میمعیارهای مشروعیتِ درآمد، در فقه اسلامی چیست؛ از مهم

ای نشان داده در مضاربۀ ثانیه بحث از حیث روایی شفاف نیست و  توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه-از روش تحلیلی
برای کشف معیار مشروعیت درآمد در مضاربۀ ثانیه نیازمند توسعۀ بحث به مزارعه هستیم. در نهایت این مقاله مایل است معیار  

 پذیر" را به عنوان معیاری برای مشروعیت درآمد معرفی نماید. "کارِ غیر مستقیم ریسک

 . کار، معیار مشروعیت درآمد، مضاربۀ ثانیه، ریسک، توزیع عادلانۀ درآمد  :هاهواژ کلید

 مقدمه 

مباحث   بر  مبتنی  اقتصادی  نظام  هر  البته  است.  اقتصادی  حوزۀ  پژوهشگران  دقت  مورد  دیرباز  از  درآمد  مشروعیت  معیار 
او در کلمات  از  اقتصاددانان کلاسیک مثل اسمیت و بعد  این بحث در آثار  تبیین خواهد نمود.  این معیار را  هنجاری خود 

یافته تداوم  نیز  ایشان  از  بعد  مسئله،  این  مورد  نئوکلاسیکریکاردو مطرح شده و گفتگوی در  نظر  از  درآمد زمانی  است.  ها 
مشروع است که از طریق مبادلۀ داوطلبانه در بازاری رقابتی به دست بیاید و فرد با رضایت کامل و بدون اجبار، کالا یا خدمتی  

این مبنا اگر درآ  یا کالا/خدمت دیگری مبادله کند. طبق  ازای دریافت پول  بر اساس قمار به دست آید؛ مشروع  را در  مدی 
رضایت فحشای  اساس  بر  درآمدی  اگر  همچنین  است.  است؛  مشروع  آید؛  به دست  بر  مندانه  معاملاتی  وقتی  نیز  بورس  در 

ای یک شبه به عرش برسند و دیگران بر فرش نشینند؛ مشروع است؛ چراکه همه بر اساس اساس رضایت شکل گیرد و عده
ترین مفارقات اقتصاد  رضایت و در بازاری آزاد و ذیل عرضه و تقاضا به دست آمده است. به این دلیل است که یکی از مهم

 داری، معیار مشروعیت درآمد است. اسلامی و اقتصاد سرمایه
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مشروعیت معیار  عنوان  به  را  کار  او  و  گرفته  قرار  دقت  مورد  مارکس  کلمات  در  پررنگ  به صورت  بحث  درآمد  این  بخش 
اقتصاد اسلامی   نظام  مبنای  این است که  قرار گرفت و حال سوال  اقتصاد مارکسیسم  مبنای  نموده که  در مشروعیت  معرفی 

تر  ایای است برای رسیدن به پاسخ سوالی ریشهو رسیدن به پاسخ این سوال مقدمهچیست؟  درآمدِ عامل اول در مضاربۀ ثانیه  
ارائه  که   قابل  نیز  دیگری  معیارهای  یا  فقط کار  یا  هستند  درآمد  مشروعیت  معیار  اسلامی  اقتصاد  نظام  در  ریسک  و  آیا کار 

 است؟

مند در مورد درآمدهای  های صحیح اقتصادی، تنظیم مشروع قوانین مالی در بورس و بانک و اظهار نظر روشگذاریسیاست
این مقاله معیاربه اقتصاد، مبتنی بر روشن بودن معیار مشروعیت درآمد است. موضوع  ارِ غیر مستقیم  ک»دست آمده در یک 

ثانیه است. با اثبات فرضیۀ این تحقیدر مشروعیت  پذیر« ریسک توان مدعی شد در  می  :بخشی به درآمدِ حاصل از مضاربۀ 
ریسکمضاربۀ   مستقیم  غیر  »کارِ  مشروعیت  پذیر« ثانیه،  است.  معیار  متفاوت  صدر  شهید  نظر  با  این  و  است  درآمد  بخش 

نوآوری از  آن،  نقادانۀ  بررسی  و  درآمد  معیار مشروعیت  با هدف کشف  ثانیه  در مضاربۀ  فقیهان  مقاله  تجمیع کلام  این  های 
 است.

 پژوهش پیشینۀ -1
شهید صدر در اقتصادنا در مبحث توزیع بعد از تولید، در چیینش اجزای نظام اقتصاد اسلامی مایل است کار به تنهایی معیار 

می او  باشد.  درآمد  منشمشروعیت  درآمد  کار،  ریزش  جز  تولیدی،  سازمان  خلال  در  )اسپبهدی،  نویسد:  ندارد.  دیگری  اء 
»  1؛(221.  ص  ،1357 عنوان  ذیل  فقیه  الإسلامي«دو این  الاقتصاد  في  المخاطرة  گفتهر  ریسک  مورد  در  و  ،  ریسک  است: 

از عوامل کسب به حساب آید. و به همین دلیل است که در باب مضاربه علت شراکت  مخاطره نمی تواند به عنوان عاملی 
به مالی است که عامل   از ملکیت صاحب مال نسبت  بلکه ناشی  صاحب سرمایه در سود، به خاطر پذیرش ریسک نیست؛ 

آمدزایی؛ مشروعیت  مضاربه با آن تجارت کرده است. و همچنین درآمد قمار نیز مبتنی بر مردود بودن جایگاه مخاطره در در 
)الصدر،   انجام کار    ؛(705ص.    ،1434ندارد.  اول بدون  عامل  ثانیه و سودبری  در مورد مضاربۀ  به صورت خاص  فقیه  این 

تواند سرمایه را با درصد سودی کمتر از آنچه در مضاربۀ اول منظور شده  نگارد: پس از انعقاد مضاربه، عامل نمیاینگونه می
بود، به دیگری واگذار نماید و به این ترتیب تفاوت دو نسبت را تصاحب کند. به عنوان نمونه اگر عامل اول با صاحب سرمایه  

باشند هر کدام   را برداشت نمایند؛ او حق ندارد سرمایه را در اختیار شخصی دیگری    50توافق کرده  درصد از سود حاصله 
نسبت   به  را  منافع  با آن کار کند و درصد  این صورت که عامل دوم    75و    25بگذارد که  زیرا در  نماید؛  تقسیم    25درصد 

درصد از منافع را    25کند؛ عامل اول بدون آنکه کاری انجام داده باشد؛  درصد از منافع را برداشت می  75درصد و عامل اول  

 
یافته گیرد و هم شامل کار تجسمدهد و اجرتی میتعبیر به ریزش کار از سوی این فقیه برای این است که هم شامل کار مستقیم شود که اجیری انجام می  1

کند؛ درست دهد و در قبال این اجاره، پولی دریافت می شود. مراد این فقیه از این اصطلاح این است که وقتی شخصی وسیلۀ بافندگی را به دیگری اجاره می
انجامدهنده کار مستقیمی نمی است اجاره  اما کار  انجام شده کند؛  از صاحبش که در گذشته  ابزار کار، کاری است منفصل  این  بیان  شده توسط  به  است. 

د عملًا مختزنا( بنابراین باز هم اجاره   است. )تعبیر ایشان این است: أن  دیگر این چرخ بافندگی تجسم کاری است که در گذشته انجام شده  بهای  الأداة تجس 
 (221. ص ،1357 اسپبهدی،و  691. ص ،1434 الصدر،دهنده؛ مبتنی بر کار است. )شده توسط اجاره دریافت 



 

 

را غیرقانونی میبه دست آورده اقدام  این  اینگونه  است. محقق حلی در فصل مضاربه کتاب شرایع  او در کتاب شرایع  داند. 
ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد؛ اگر این عمل با اجازه صاحب سرمایه باشد و  نویسد هرگاه عامل سرمایهمی

تصمیم بر تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم گرفته باشند بلامانع است؛ ولی اگر قرار باشد از سود سهمی به عامل  
در حدیث     ؛(115، ص.  2  ، ج.1408اول نیز برسد این درست نیست زیرا عامل اول کاری انجام نداده است. )محقق حلی،  

می عامل  پرسیدند  )ع(  امام  از  قرار دهاست  دیگری  اختیار شخص  در  سود کمتر  با  را  مال  )اسپهبدی،  تواند  نه.  فرمود:  د؟ 
البته خود شهید صدر در قسمتی دیگر در بحث مضاربه گفته: اگر عملیات تجاری منتهی به ضرر شد؛    2؛(207  ، ص.1357

به صاحب مال می او متحمل ضرر میاین ضرر  به عامل خورد و  را  نیست خسارت  عامل. و صاحب سرمایه مجاز  نه  شود؛ 
تصریح   قسمت  این  در  ایشان  نخواهد گرفت.  تعلق  سرمایه  به صاحب  قبول خسارت کند سودی  عامل  اگر  و  نماید  تحمیل 

ریسکمی مضاربه  کند  صحت  شرط  نشود؛  سرمایه  به  نسبت  خسارت  ضامن  عامل،  اینکه  و  مال  صاحب  به  نسبت  پذیری 
شهید صدر در این بیان تاثیر عامل ریسک را در مشروعیت    ؛(206، ص.  1357اسپبهدی،  و    672، ص.  1434الصدر،  )است.  

است و این بیان با بیان قبلی ایشان که کار را تنها معیار موثر در مشروعیت درآمد دانست؛ ناسازگار  الجمله قبول کردهدرآمد فی
بیان اخیر ریسک این ریسکاست؛ زیرا در  تاثیر دارد و اگر  او  نباشد؛  پذیری صاحب سرمایه در مشروعیت سودبری  پذیری 

 الجمله در مشروعیت درآمد تاثیرگذار است. پذیری به صورت فیمضاربه و سود او صحیح نخواهد بود؛ بنابراین ریسک

، فقط به لزوم پذیرش ریسک از سوی صاحب سرمایۀ مضاربه  ی کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه«بررسی فقهدر مقالۀ »
اما بکتاش در    ؛(1401؛  است. )یوسفیبۀ ثانیه صحبتی نشدهتاکید شده و در باب معیار مشروعیت درآمد و تطبیق آن بر مضار

  « باز مقالۀ  درآمدزایی، ریسک و مخاطره در  امامیه«، مصباحیمشروعیت  فقه  از دیدگاه  بررسی  مقدم در مقالۀ »ارهای مالی 
، «ریسک )مخاطره( در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی   »بررسی نظریۀ و بحرینی در مقالۀ    حاصل از تحمل ریسک«درآمد  

بخشی آن نسبت به درآمد صحبت کرده و متعرض بحث درآمدزایی عامل اول بر اساس مضاربۀ  فقط از ریسک و مشروعیت
نشده )بکتاشثانیه  مصباحی1391  ؛اند.  بحرین   1389  ؛مقدم،  بررسی    ؛(1401  ؛ یو  ادامه  در  که  متعددی  فقهی  متون  در  بله 

کند؛ حق ندارد طوری مضاربۀ ثانیه را منعقد  اند؛ این بحث بدون هیچ توضیحی ذکر شده که عامل اول چون کاری نمیشده
بخش درآمد استدلال شده؛ اما اولا معلوم نیست  نماید که در سود سهیم گردد. در این متون بر "کار" به عنوان معیار مشروعیت

مند به این مباحث داشته یا خیر؟ و ثانیا بحث ریسک و جایگاه آن در  فقیهی که این عبارت را به کار برده؛ آیا نگاهی نظام
مشروعیت )یزدی،  بحث  نیست.  مطرح  درآمد  به  ج. 1419بخشی  مقاله189، ص.  5  ،  کرد  تاکید  باید  نهایت  در  و  که  (  ای 

بخشی به درآمد در مضاربۀ ثانیه به صورت مستقل بررسی کرده  نظرات فقهاء را در باب جایگاه کار و ریسک در مشروعیت
 باشد؛ موجود نیست. 

 
ا أَخَذَهُ قَالَ لً... )  روایت مد نظر شهید صدر این روایت است: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُل    2 .  ص،  1408،  اشعریأَخَذَ مَالًً مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّ

163) 



 

 

 موضوع این مقالهتبیین -2
قبل از بررسی کلام فقهاء ابتدا لازم است تصور صحیحی از این مسئله به دست آید تا مسئلۀ مورد نظر این پژوهش روشن  

 گردد. 

 فروع مختلف این بحث در کلام صاحب عروه-2-1
کند. این  بندی خاصی را برای این بحث ارائه کرده که دقت در آن به فهم بهتر موضوع بحث کمک میصاحب عروه تقسیم

است.  فقیه ذیل مضاربۀ دوم، هم بحث اذن قبلی را مطرح کرده و هم اجازۀ بعد از تحقق مضاربۀ ثانیه را مورد تحلیل قرار داده
سه قسم کرده و می را  آن  مالک  اذن  به  انجام مضاربۀ دوم  با  ایشان در مورد  اذن داده که  به عامل  پول  مالک  گوید: وقتی 

عامل دوم، عامل مالک قرار داده شود.  -1دیگری مضاربه ببندد؛ در چنین حالتی در مضاربۀ ثانیه سه صورت متصور است:  
عامل مالکِ پول[.   ل باشد؛ ]نهعامل دوم، عامل برای خود عاملِ او -3عامل دوم شریک عامل اول در عمل و حصه باشد.  -2
 (  189، ص. 5همان، ج. )

مالک می-الف به صورت مستقیم عامل  یعنی فرضی که عامل دوم  اول  فقیه در مورد فرض  این فرض  شود؛ میاین  گوید: 
گردد و عامل اول در آن شریک نیست؛ مگر عملی انجام دهد و سودی  صحیح است و سود بین مالک و عامل دوم تقسیم می

ثانیه عملی انجام ندهد؛ حقی ندارد بر  به دست آید که در این صورت او مستحق حصه اش خواهد بود. اما اگر در مضاربۀ 
از آن چیزی که در   ثانیه کمتر  در مضاربۀ  را  اگر حصۀ عامل  بلکه  باشد.  او  برای  از سود  عامل دوم شرط کند که قسمتی 

ن نمونه اگر سهم او گردد. به عنوامضاربۀ اول برای او بود؛ قرار دهد؛ مستحق آن زیادی نیست. بلکه آن مقدار به مالک برمی
سود را مالک شده؛ در این    %10قرار داده و با این ترفند    %50بوده و او در مضاربۀ دوم سهم عامل دوم را    %60در مضاربۀ اول  

را باید به مالک پول برگرداند. در اینجا این فقیه این فرض را مطرح کرده که احتمال دارد گفته شود اشتراط    %10صورت این  
قسمتی از سود برای عامل دوم و یا قراردادن آن زیادی برای او ایرادی ندارد؛ زیرا او نیز کاری انجام داده؛ چرا که انعقاد عقد  

توان قسمتی از ربح را مقابل آن قرار داد! و به تبعیت  مضاربه و سپس آن را برای غیر قرار دادن، خود یک نوع کار است که می
به این    ؛(392، ص.  26ج.    ،1404و صاحب جواهر،    368، ص.  4ج.    ،1413ثانی،    حب جواهر )شهیداز شهید ثانی و صا
گردد؛ زیرا گری عامل اول کاری که بتواند سودی را برای او به ارمغان آورد؛ محسوب نمیکند که واسطهمطلب تصریح می

 در این صورت کارِ عامل اول وکالت است نه مضاربه. 

داند و  اما فرض دوم یعنی آن فرضی که عامل اول عامل دوم را شریک خودش قرار داده؛ آن را نیز ایشان بدون اشکال می-ب
 گردد. اند تقسیم میگوید حصۀ مجعول در مضاربۀ اول بین عامل اول و عامل دوم بر اساس قراری که گذاشتهمی

گوید  و در مورد فرض سوم یعنی فرضی که عامل اول بدون انجام کاری با عامل دوم، او را عامل خودش قرار دهد؛ می-ج
گردد. پس در فرض سوم عامل  این فرض صحیح نیست و اگر خودش هم کاری بر عهده بگیرد؛ این فرض به فرض دوم برمی



 

 

اول مستحق قسمتی از سود نیست؛ چرا که عامل اول کاری نکرده که بتواند مستحق چیزی باشد. مبتنی بر این نکات که در 
یزدی،  کلام این فقیه ذکر شده؛ ایشان در این بحث معیار مشروعیت درآمد را ظاهرا یا کار دانسته یا مالکیت نسبت به پول. )

 (190و   189، ص. 5، ج. 1419

به غیر  -2-2 بحث  توسعۀ  آن و  و عدم  دوم  عقد  استقلال  از حیث  بحث  تبیین مسئلۀ مورد 
 مضاربه 

گاهی مضاربۀ ثانیه یک عقد مستقل است و از شئون مضاربۀ اول نیست. به بیان دیگر عامل در صدد انجام کاری که  -الف
در مضاربه بر عهده گرفته نیست. فرض روشن این مسئله آنجایی است که عامل اول به مالک بگوید مضاربۀ اول فسخ و من  

کنم؛ یا عامل چیزی نگفته؛ اما با اذنی که از صاحب پول داشته؛ مضاربۀ  مضاربۀ دیگری با عامل دیگری برای تو منعقد می
چنین نظری  ای بین او و عامل دیگر منعقد کرده و چنین عقدی را فقیه فسخ مضاربۀ اول بداند. همچنانکه صاحب عروه  ثانیه

 (659، ص. 2ج.  ،1428و یزدی، 189، ص. 5، ج. 1419یزدی، را ارائه نمود. )

مضاربه-ب قرارداد  مالک  با  عامل  نمونه  عنوان  به  است.  اول  مضاربۀ  شئون  از  دوم  مضاربۀ  گاهی  نصف  اما  به صورت  ای 
کند؛ بلکه با  نصف منعقد کرده؛ بعد از این قرارداد، برای انجام تجارت و عمل به قراردادی که بسته؛ خود مباشرتا اقدام نمی 

کند یک سوم از آن عامل دوم باشد و بقیه را او بردارد. بعد از این  کند و در آن شرط میای منعقد میعامل دیگری مضاربه
دارد.  دهد و بقیه را برای خود برمیدهد؛ نصف سود را به مالک میانجام تجارت و تحقق سود؛ یک سوم را به عامل دوم می

 کرد.  می و چه بسا ادقّ آن بود که صاحب عروه این دو گونه مضاربۀ ثانیه را از هم جدا

از مضاربه منعقد می ثالث  و در همین فرض دوم، گاهی در طول مضاربۀ اول قراردادی غیر  کند؛ به عنوان نمونه به شخص 
گوید تو به عنوان عامل من، در ازای دریافت فلان مبلغ معین، کارها را بر عهده بگیر و انجام بده؛ )عقد اجاره( یا فردی را  می

انجام دهد؛ وکیل خود می قرار است  فردی میدر کل تجارتی که  به  یا  و  پول تجارت  کند؛ )عقد وکالت(  این  با  اگر  گوید 
کنی؛ یک سوم سود محتمل برای تو باشد؛ )عقد جعاله(. او در تمام این موارد در صدد انجام تکلیفی است که در مضاربه بر  

ند؛ زیرا قرارداد دوم، مضاربه نیست و حتی در  عهده گرفته بود. باید دقت کرد که چنین مواردی از مصادیق مضاربۀ ثانیه نیست 
مواردی مثل فرضی که عامل بر اساس جعاله قرارداد دوم را انجام داده؛ در عقد بودنش نیز بحث است و نکتۀ مهم دیگر اینکه  

   (324، ص.  12ج.  ،1416آیند. )حکیم، تمام این قراردادها از شئون مضاربۀ اول به حساب می

در فرضی که قرارداد دوم از شئون مضاربۀ اول است؛ طبق نظر این پژوهش هم در مورد اولش که قرارداد دوم مضاربه است و  
هم در مورد دومش که قرارداد دوم غیر مضاربه است؛ در فرض صحت قرارداد منعقد شده، سوالی مطرح است و آن اینکه  
اگر عامل اول قسمتی از سود تجارت انجام شده را برای خود لحاظ کند؛ سود برای او که هیچ کاری از تجارت را بر عهده  
نگرفته؛ حلال است؟ بنابراین در این بحث، سوال منحصر به مضاربۀ ثانیه نیست؛ بلکه سوال در مورد قرارداد صحیحی است  



 

 

کند و این قرارداد بدون اینکه او کار دیگری غیر از انعقاد این که عامل اول بعد از انعقاد مضاربۀ اول و در طول آن منعقد می
که   است  امر  این  کشف  صدد  در  نوشتار  این  است؛  او  برای  درآمدی  منشا  باشد؛  داده  انجام  اصل  -قرارداد  سوای صحت 

ای منعقد کند که خود نیز در سود شریک باشد؛  تواند عقد دوم را به گونهآیا عامل اول می  -3عنه است؛ قرارداد دوم که مفروغ
یا با گنجاندن شرطی در ضمن عقد قسمتی از سود را به خود اختصاص دهد یا خیر و اگر چنین کند باعث بطلان قرارداد یا  

 گردد؟ بطلان شرط قرارداد می

به عنوان نمونه صاحب عروه و امام خمینی در مورد فرض سوم که عامل،  -اما فروضی که مضاربۀ دوم از اساس باطل باشد؛  
اند اگر به این معنا باشد که کل کار را  مضاربۀ ثانیه را بین خود و عامل دوم منعقد کرده؛ نه بین مالک و عامل دوم، فرموده

، ص. 2، ج. 1428یزدی،  ای صحیح نیست. )ن مضاربهعامل دوم انجام دهد و عامل اول هیچ کاری بر عهده نگیرد؛ این چنی
گوید: علت عدم صحت این است  ( و محقق نائینی در استدلال بر این نظر می653، ص.  1  ج.  ،1392و امام خمینی،    660

که که ولایت بر مال در عقد مضاربه از شئون مالکیت مالک نسبت به پول است و عامل در مورد این ولایت، صلاحیتی ندارد  
این فروض از بحث این    -4؛(191، ص.  5، ج.  1419یزدی،  ریع این ولایت را ندارد. )و مالک پول هم سلطنتی نسبت به تش

ای بسته شده که از نظر فقیهی اصلش صحیح  نوشتار خارج است. مراد ما در این نوشتار مواردی است که مضاربۀ ثانیه به گونه
ای منعقد گردد که درآمد مشروعی برای عامل اول به ارمغان آورد؟ پس این نوشتار بعد از فراغ از  تواند به گونهباشد؛ آیا می

آن می از  ناشی  درآمد  مشروعیت  بررسی  دوم؛ در صدد  مضاربۀ  مالک، صحت  اذن  به  اول  عامل  اگر  نمونه  عنوان  به  باشد. 
اما   ندارد؛  مشکلی  قراردادی  چنین  عروه  نظر صاحب  طبق  نماید؛  منعقد  دیگری  عامل  و  مالک  بین  را  دوم  مضاربۀ  قرارداد 

ای از سود را مالک گردد؛  تواند شرطی را در قرارداد دوم بگنجاند که خود نیز بهرههمین جا وقتی سوال شود آیا عامل اول می
( نیست.  صحیح  ایشان  نظر  طبق  امر  ص.  این  ج189همان،  همین  دقیقا  و   )( است.  نوشتار  این  بحث  محل  خمینی،  ا  امام 

 ( 615، ص. 1ج. ، بیتا، هموو  653، ص. 1، ج. 1392

 و مشروعیت سود برای عامل اول  در مضاربۀ ثانیه  ءنظرات فقها-3
به    وکیل صاحب پول باشد و  داند که عامل اولثانیه را در صورت اذن مالک پول، در صورتی صحیح می  همضاربطوسی  شیخ  

ای بین صاحب مال و عامل دوم منعقد نماید. این فقیه تصریح کرده اگر عامل اول مضاربۀ  وکالت از صاحب مال، مضاربه
بنابراین   کاری؛  نه  و  دارد  مالی  نه  او  زیرا  است؛  فاسد  ببرد؛  سود  از  سهمی  نیز  که خود  نماید  منعقد  این صورت  به  را  دوم 

]زیرا[ ربح در مضاربه بر اساس مال یا کار است؛ و حال آنکه عامل اول هیچکدام از آن دو را    بری او مشروعیت ندارد.سهم

 
رسد که شرط کردن قسمتی از سود برای عامل اول بدون ای باشد که از اساس باطل باشد؛ در این صورت نوبت به این بحث نمیاگر قرارداد دوم به گونه  3

شود اصل قرارداد باطل است و جایی برای سوال از صحت شرطی که در ضمن آن مطرح انجام کاری از جانب او صحیح است یا خیر؛ زیرا پاسخ داده می 
 شده؛ نیست. به بیان دیگر وقتی اصل قرارداد باطل باشد؛ شرط در ضمن آن هم نافذ نیست؛ پس لًزم است ابتدا اصل قرارداد تصحیح شود. 

تر این است که این معامله را فضولی بدانیم و بگوییم بحث اجازۀ بعدی مالک، این مشکل را حل خواهد کرد. بعد از این مرحله، این بحث  البته دقیق  4
 بری او مشروع است یا خیر؟مطرح خواهد شد که عامل اول که کاری نکرده؛ سهم 



 

 

گیرد  رسد و عامل دوم اجره المثل کارش را میندارد. در این فرض چون این مضاربه باطل است؛ کل سود به صاحب پول می
   (181و  180، ص.  3ج.  ،1387و عامل اول به سبب عدم انجام کار، مستحق چیزی نیست. )طوسی، 

عدم مشروعیت شرط سود برای عامل اول به علت اینکه او نه پولی دارد و نه کاری انجام داده؛ مقبول ابن براج، محقق حلی و  
علامۀ حلی است و این فقیهان با شیخ طوسی در این تحلیل موافقند. و در کلام فقیهان بعدی نیز مثل محقق کرکی و محقق  

،  125  ، ص.1411،  ، ابن براج462  ، ص.1406و مورد پذیرش است. )ابن براج،    خویی این تحلیل به همین صورت تکرار شده
،  332، ص.  2ج.    ،1413، علامۀ حلی،  259و    258  ، ص.3  ، ج. 1420، علامۀ حلی،  115، ص.  2  ، ج.1408محقق حلی،  

 (70، ص. 31 ، ج. 1418و خویی،  58، ص.  8ج.  ،1414کی،  محقق کر 

او باشد که   تا وکیل  نپذیرفته و در فرضی که مالک به عامل اول اذن داده  را  برای عامل اول  نیز مشروعیت سود  ثانی  شهید 
می دهد؛  قرار  عامل  را  میدیگری  او  کار  عدم  را  علت  و  داشت  نخواهد  سود  از  سهمی  هیچ  اول  عامل  ایشان  پذیرد  داند. 

به  می را  بوده که کار  اول وکیل  باشد و وقتی عامل  و عامل  پول  بین مالک  این است که سود  مقتضای عقد مضاربه  گوید 
ثانی،   )شهید  ندارد.  وجود  سود  در  او  بودن  سهیم  برای  شرعی  وجه  نداده؛  انجام  عملی  و  بسپارد  ، 4ج  :1413دیگری 

اشد. البته صاحب  کلام صاحب جواهر نیز نزدیک به کلام شهید ثانی است و چه بسا برگرفته از کلام شهید ثانی ب  ؛(368ص
  ، ج.1404است. )صاحب جواهر،  ن شدهاست که در ادامۀ نوشتار تبیی جواهر در نهایت با اشکالی کلام خود را به پایان برده

 ( 392، ص. 26

داند؛  همچنانکه گذشت نظر صاحب عروه نیز همین است و ایشان قراردادن مقداری از سود را برای عامل اول صحیح نمی
 (189، ص. 5ج.  ،1419ده است. )یزدی، چراکه او کاری نکر 

 فقهایی که قائل به عدم مشروعیت سود هستند دقتی در کلام -3-1
یا  در مضاربه  توان معیار مشروعیت درآمد را به دست آورد. در نگاه ایشان علت مشروعیت درآمد  می  فقیهان از کلام این  -الف

 ؛ قرار از این دو معیار وجود نداردهیچکدام  نسبت به عامل اول    . مبتنی بر این معیار چونکار است یا ملکیت نسبت به پول
 . وجه شرعی ندارد لدادن قسمتی از درآمد برای عامل او 

اند شان عامل اول در مضاربۀ ثانیه، شان وکیل است. او به وکالت از صاحب پول،  شیخ طوسی و ابن براج تصریح نموده-ب
پول را به دیگری واگذار کرده تا در مضاربه به کار گیرد و ظاهرا اینگونه تصور شده که صاحب پول گفته حالا که خودت  

را جای نمی بگذار. )طوسی،    توانی؛ کسی  براج،  181و    180، ص.  3  ، ج.1387خود  ابن  براج،   462  ، ص.1406،  ابن  و 
 (125 ، ص.1411

در این صورت ظاهرا باید گفت عامل اول باید عقد مضاربۀ دوم را به همان گونه که مالک گفته منعقد نماید و سود را نصف  
نمود؛ تعبیر به    اما سود را سه قسمت  ؛نصف بین مالک و عامل دوم قرار دهد. حال اگر وکیل عقد مضاربۀ دیگری منعقد کرد



 

 

استبیشتری می  فساد مضاربه دقت و فضولی  نیست  نافذ  یا  است  فاسد  این صورت  در  دوم  آیا عقد مضاربۀ  اگر    ؟خواهد. 
او آیا نمی برای   ۀ دومتوان گفت مضاربفرض دوم صحیح باشد؛ در صورت اذن  اینکه یک سوم سود  صحیح است و علت 

 این فرع در ادامۀ متن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  ؟ا داده شده از باب اجرت وکالت باشدوکیل قر 

ثانینکته-ج جای دقت دارد؛ صفتی    و محقق خویی  صاحب عروه  ،محقق کرکی  ،صاحب جواهر  ،ای که در کلام شهید 
ای  بیان شده  انن فقیهاست که از سوی  ثانیاست. توضیح کلام  برای "کار"  بیان می  شهید  مثالی  شود: فرض کنید  در قالب 

بسته؛ بنابراین کسی که باعث   %50-%50بوده؛ حال عامل اول با عامل دوم مضاربۀ دوم را  %60سهم عامل اول در مضاربۀ اول 
کمتر گردد؛ عامل اول است؛ زیرا موفق شده مضاربۀ ثانیه را به این صورت منعقد نماید؛ اما این    %60شده سهم عامل دوم از  
باعث نمیچنین کاری مشروعیت او نیست و  او به سبب چنین کاری شرعا مستحق  بخش سود برای  سود باشد.    %10گردد 

چرا؟ چون این کار قسمی از اقسام تجارت که به سبب آن مستحق قسمتی از سود گردد؛ نیست. در این بیان شهید ثانی برای 
ساز نیست.  ل شده و آن این است که صرف انعقاد قرارداد مشروعیتگردد؛ صفتی قائکاری که باعث مشروعیت درآمد می

ثانی،   نیز می  ؛(368، ص.  4ج.    ،1413)شهید  بلکه  محقق خویی  نیست؛  به سود  نسبت  استحقاق  باعث  گوید مطلق عمل 
ربح به ظهور  است که  به سود  نسبت  استحقاق  باعث  )خویی،    تجارتی  باشد.  ق  محق   ،71، ص.  31ج.    ،1418منتهی شده 

منعقدکردن  گوید: »حب جواهر بعد از اینکه میالبته صا  ؛(189، ص.  5ج.    ،1419و یزدی،    58، ص.  8ج.    ،1414کرکی،  
ای که مالک برای او قرار داده بود؛ یک عمل تجاری که جعل  عقد مضاربه ]دوم از سمت عامل اول[ و لو به کمتر از حصه

شود؛ بنابراین چنین شرطی حتی در فرض اذن مالک نافذ نیست؛ زیرا نمیبعضی از ربح در مقابل آن مشروع است؛ محسوب  
فرماید: "مگر اینکه ادعا شود این کار نیز خودش داخل در  کند." با کمی تردید میاذن مالک امر غیر مشروع را مشروع نمی

و ظاهر کلام ایشان این است که مسئله را با اشکال تمام    است.«عمل مضاربۀ مشروع است... بنابراین تامل در این نکته لازم  
 (  392، ص. 26 ، ج. 1404است. )صاحب جواهر، کرده

شود؟ شاید پاسخ داده شود در اجاره نیز  محسوب نمی  دهند این است که این امر واقعا »کار«  باید پاسخ  فقیهان سوالی که این  
اجاره می مقدار کمتر  به  دیگری  به  را  خانه  اول  مستاجر  نیست و صرف چنین  وقتی  درآمد  مشروعیت  باعث  این کار  دهد؛ 

آید. آیا همینگونه است و مضاربه در این حیث قابل  ای از اساس کاری که درآمد را مشروع سازد به حساب نمیگریواسطه
 است. طلبد. در انتهای همین مقاله این بحث تبیین شدهقیاس با اجارۀ ثانیه است؟ این بحث دقتی بیشتر می

برای  -3-2 سود  از  مقداری  کردن  شرط  با  آن  ارتباط  و  اجنبی  برای  سود  از  مقداری  کردن  شرط 
 عامل اول

هیچ کاری بر عهده ندارد و در قرارداد    -رد و هیچکدام از طرفین عقد نیست،که در عقد دخالتی ندا-اگر شخص بیگانه  
مضاربه قسمتی از سود برای او قرارداده شود؛ این شرط نافذ است؟ در مطالب پیشین گفته شد صاحب عروه در مضاربۀ ثانیه  

تواند قسمتی از ربح را بردارد؛ اما این فقیه در مورد اینکه شرط شود قسمتی از گفت عامل اول به علت عدم انجام کار، نمی
باشد؛ می اجنبی  برای  بر عهده  سود  اجنبی کاری  نافذ و صحیح است؛ هر چند  ادله  بر عمومیت  گوید چنین شرطی مبتنی 

 ( 151و   150، ص. 5، ج. 1419یزدی، د. )نداشته باش 



 

 

 ابتناء شرط سود برای عامل اول در مضاربۀ ثانیه بر شرط مقداری از سود برای اجنبی -الف
عامل اول باشد؛ مبتنی بر مبنایی است که  قسمتی از سود برای  بدون کار شرط شود    اینکه جایز نیست  گوید:می  محقق خویی

زیرا اصل مضاربه بر خلاف    ؛قرار دادن قسمتی از سود برای بیگانه جایز نیست  ،ما اختیار کردیم و آن این است که در مضاربه
کل سود مال مالک پول است و قرار دادن بعضی از آن برای    اعده است؛ چرا که بر اساس قاعدۀ »تبعیة النماء لأصل المال«ق

دلیل در این    و  است  خاص  دلیل  نیازمند  ؛باشدداشته    یتبخواهد این امر مشروعاگر    حالغیر مالک پول خلاف قاعده است.  
از سود برای عامل شرط گردد و شامل اجنبی نمی   ،ادلۀ وفاء به شرط  ضمناشود.  بحث مختص آن جایی است که قسمتی 

باشند؛ نیستند. بله مبتنی بر مبنای مقبول نزد صاحب عروه که  مشرع نیستند؛ بنابراین شامل چنین شروطی که مخالف سنت می
بر اساس عموم »المؤمنون عند شروطهم« فرمود اینکه قسمتی از سود برای اجنبی شرط شود؛ جایز است؛ وجهی برای قول به  

نیست و باید این شرط را جایز    -یعنی در مضاربۀ دوم شرط شود قسمتی از سود برای عامل اول باشد؛–عدم نفوذ این شرط  
این مسئله    خوییطبق توضیح محقق    ؛(71و    70و    17، ص.  31  ، ج.1418و خویی،    95، ص.  1ج.    ،1409)خویی،  بداند.  

جا آن  چون  و  است  اجنبی  برای  سود  از  قسمتی  شرطیت  بر  عروه  مبتنی  نیزصاحب  بحث  این  در  نکرد؛  اشکالی  باید    ، 
 این شرط اشکالی ندارد؛ اما طبق مبنای خود ایشان چنین شرطی نافذ نیست. پذیرفت می

شد؛ در  اینکه در مضاربۀ ثانیه شرط شود قسمتی از سود بدون انجام کار برای عامل اول قرارداده شود و این شرط صحیح با
 ؛(175  ، ص.1421اردبیلی،  ردبیلی، )موسویا ؛(95، ص. 1 ، ج1409خویی، )خویی،  (؛  323/ 12 :1416نظر حکیم، )حکیم،  

و   136  ، ص.1416، سبحانی، 394، ص.  4 ، ج.1413بحرانی، ( و ... )بصری286، ص.  19 ، ج. 1413بزواری، )سبزواری، س 
از    ؛(214، ص.  14  ، ج1437یزدی،   از سود برای اجنبی است. یعنی اگر شرطیت قسمتی  مبتنی بر صحت شرطیت قسمتی 

از سود برای عامل اول قرار داده شود؛ هر  باید صحیح باشد که قسمتی  نیز  ثانیه  سود برای اجنبی صحیح باشد؛ در مضاربۀ 
 چند او کاری انجام ندهد.  

گوید وقتی عامل اول با اینکه صاحب عروه در مضاربۀ ثانیه تحلیلی جلو رفته و معیار مشروعیت درآمد را مدنظر قرارداده و می
بردن او از سود هر چند در ضمن مضاربۀ ثانیه شرط شود؛ صحیح نخواهد بود؛ در این جا به  نه مالی دارد و نه عملی، بهره  

دا قرار داده شود؛ صحیح  اجنبی  برای  از سود  را که قسمتی  این شرط  )یزدی،  نسته و میصراحت  ( و  2/640  :1409پذیرد! 
کرده استناد  ادله  عموم  به  حائری،    5است. ظاهرا  گلپایگانی،  آیات  خمینی،  امام  جمله  از  فقها  از  بسیاری  مقبول  نظر  این 

 
أَخَذَ مَالًً    است. در کتاب نوادر آمده: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُل  احتمال دارد در بحث مضاربۀ ثانیه، این فقیه مبتنی بر روایت کتاب نوادر مایل به چنین فتوایی شده   5

ا أَخَذَهُ قَالَ لً... )النوادر)للأشعري(،   ( البته ظاهر کلام عروه در این قسمت این است که ایشان 163.  ص،  1408مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّ
ل شيء إلً  إذا کان بعد أن عمل عملًا و حصل ربح فیستحق  مبتنی بر تحلیل و نه تعبد به نص، قائل به این فتوا است؛ چراکه می ته   نویسد: و لیس للأو  حص 

ة للعامل الثانیة، بل لو جعل الحص  في المضاربة    من ذلك، و لیس له أن یشترط علی العامل الثاني شیئاً من الربح بعد أن لم یکن له عمل بعد المضاربة 
ولی بالنصف و جعله ثلثاً في الثانیة لً یستحق   الثانیة أقل  

ُ
ولی، کأن یکون في الأ

ُ
ا اشترط له في الأ . ج، 1419یزدی، تلك الزیادة، بل ترجع إلی المالك... ) مم 

 (190و  189. ، ص5



 

 

،  14  ، ج. 1437است. )یزدی،  بروجردی، خویی، فاضل و... قرار نگرفته و استناد ایشان به عموم ادله مورد خدشه واقع شده
 ( 151، ص. 5 ، ج.1419 و  528، ص. 2 ج. ، بیتا،552، ص. 2 ، ج.1428، 133تا   131ص. 

 عدم صحت عقد به عنوان مضاربه و صحت عقد به عنوان عامّ -ب
اند از باب مضاربه صحیح نیست؛  گفتهای  عدهاند؛  اند؛ دو دسته شدهقبول کرده  قراردادن سود برای اجنبی را  کسانی که  اما

. به بیان دیگر در  چند نتوان بر آن اسم مضاربه نهادهر    ؛ای صحیح استولی مبتنی بر عمومات بحث تجارت، چنین معامله
معامله عنوان  به  اما  نیست؛  نافذ  شرطی  چنین  نیست.  مضاربه  شرط  این  بر  اشکالی  مضاربه؛  اسم  به  نه  و  مستقل  الله  آیتای 

ادلۀ مضاربه، ربح بین عامل و مالک تقسیم میحکیم می بر اساس  شود و اگر قراردادی بین عامل، مالک و شخص  گوید 
داند؛  ثالثی که هیچ کاری بر عهده ندارد بسته شود؛ این دیگر مضاربه نیست و ادلۀ مضاربه که سود را بین عامل و مالک می

گوید عمومات عقود و تجارت است؛ این  ای که سید میرد نفوذ چنین شرطی کافی است؛ و چون ظاهرا مراد از قاعدهبرای  
می که  نصوصی  خورده؛  تخصیص  مضاربه  نصوص  به  این  عمومات  اساس  بر  بله  است.  مالک  و  عامل  بین  ربح  گویند 

عمومات صحت اصل معامله ثابت است اما نه به عنوان "مضاربه"! به بیان دیگر ادلۀ عمومی بحث معاملات، بر صحت این  
نه به عنوان مضاربه.  معامله حکم می اما  نیز همین است. )سبزواری، نظر سبزواری    ؛(251و    12/250  : 1416)حکیم،  کنند؛ 

 (242، ص. 19ج.   ،1413

تَراضٍ« و »المؤمنون عند شروطهم« نظر صاحب   عَنْ  بِالْعُقُودِ« و »تِجارَةً  اولیه مثل »أَوْفُوا  بر اساس عمومات  و بعضی دیگر 
،  1421اردبیلی،  ی نیست. )موسویکنند نصوص مضاربه نیز با چنین شرطی در تضاد و تنافعروه را صحیح دانسته و تصریح می

 (54 ص.

 عدم وجود معیاری منسجم-ج
؛ امری که در این متون نمود دارد؛ عدم  شرط سود برای اجنبی و شرط سود برای عامل اول در مضاربۀ ثانیهبا دیدن دو فرع  

قبول می را  اجنبی  برای  سود  شرط  فقیه  است. یک  درآمد  معیار مشروعیت  روی  را  دقت  اول  عامل  برای  سود  و شرط  کند 
کند و همین شرط را مبتنی بر عمومات و نه به عنوان  شرط سود برای اجنبی را به عنوان عقد مضاربه رد میپذیرد. دیگری  نمی

ناممکن  "مضاربه" می پذیرد. در چنین فضایی دنبال یک معیار روشن بودن برای مشروعیت درآمد بسیار سخت، بلکه گاهی 
اند؛  و جالب آن است که این فقیهان گاهی با تمسک به معیارهایی که متخذ از روایات است درآمدی را نامشروع دانسته  است!

است. در بحث "نظر این پژوهش" که در ها شکل پذیرد؛ انجام نشدهاساس آناما این که این معیارها برجسته شوند و بحث بر  
 است. ادامه ذکر شده؛ این بحث تبیین شده



 

 

 در مضاربۀ ثانیه مورد شرط کردن سود برای عامل اولنظر این پژوهش در -4
ضمن مقدمات    ادامه  گر در این بحث باشد که درقبل از بیان تحلیل مد نظر این پژوهش لازم است اموری مد نظر پژوهش 

 اند. لازم برای رسیدن به نظریۀ صحیح تبیین شده

 مقدمات لازم برای رسیدن به نظریۀ صحیح -4-1
  قابل پذیرشتاکید بر نبود نص -الف

در عقد   اجنبی  برای  از سود  در مورد شرط کردن قسمتی  این است که  بدان دقت کرد؛  باید  این بحث  اولین چیزی که در 
ای که عامل اول نیز در سود شریک باشد؛ نص مستند و قابل پذیرشی وجود  مضاربه و همچنین انعقاد مضاربۀ دوم به گونه

به عنوان    7بنابراین در بحث اجنبی اگر فتوایی داده شده ظاهرا بر اساس عمومات باب تجارت و روایات مضاربه است؛   6ندارد. 
همانطور    ؛(552، ص.  2  ، ج. 1386للأجنبي )یزدی،  گوید: کان مقتضی القاعدة صحّة الشرط حتّی  نمونه صاحب عروه می

 گوید مقتضای قاعده این است که ... که روشن است ایشان در بحث اجنبی به نص خاصی استناد نکرده و می
چون روایتی در بحث شرط کردن قسمتی از سود برای اجنبی در بحث مضاربه وجود ندارد؛ صاحب  توان ادعا نمود  لذا می 

 ( 528، ص. 2 ج. بیتا: و همو، 552، ص. 2 ، ج.1428،  )یزدی است.عروه مبتنی بر عمومات چنین شرطی را نافذ دانسته
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ »بله در مضاربۀ ثانیه در کتاب نوادر روایتی به این صورت ذکر شده:   یُعْطِیَهُ    وَ  أَنْ  لَهُ  أَ یَحِلُّ  مَالًا مُضَارَبَةً  أَخَذَ 

ا أَخَذَهُ قَالَ لا... روایت  ظاهرا صاحب وسائل به این روایت اخذ کرده و این تک  8(. 163  ، ص.1408،  اشعری)  «آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّ
ا أَخَذ" ذکر نموده هُ لَا یَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَی غَیْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّ ، 19ج.    ،1409  است. )صاحب وسائل،را ذیل "بَابُ أَنَّ

( اما این روایت، سوای اینکه از حیث سند قابل اخذ نیست؛ دلالتش با ابهام مواجه است. اگر این روایت را ناظر به  29ص.  
را به دیگری واگذار نموده؛ حال آنکه   او  ناظر به فرضی است که عامل بدون اذن مالک، مال  ثانیه بدانیم؛ چه بسا  مضاربۀ 

بوده کرده  واگذار  خاص  شخص  این  به  مضاربه  برای  را  مالش  به  مالک،  را  او  مال  ندارد  حق  عامل،  است  روشن  و  است 
به همین دلیل است که فقیهانی در این بحث با وجود این روایت، باز هم قائل به جواز مضاربۀ ثانیه در  و ظاهرا  دیگری بسپارد.  

هستند.   اول  عامل  سودبری  و  مالک  اذن  عدم    ؛(214و    213، ص.  14ج.    ،1437  )یزدی،فرض  به  قائل  که  فقیهانی  حتی 
برای  کار  بودن  معیار  بر  مبتنی  ظاهرا  بحث  این  در  عروه  صاحب  مثال  عنوان  به  نبوده؛  روایت  این  بر  مبتنی  ظاهرا  جوازند؛ 

فرمودهمشروعیت و  دانسته  ثانی  عامل  و  مالک  به  منحصر  درآمد،  به  نه کاری  بخشی  و  دارد  مالی  نه  اول چون  عامل  است: 
 بردن او از ربح کافی نیست. متن عروه در این قسمت این است:   بهره است و صرف شرط برای بهرهکرده؛ از ربح بی

ء إلا إذا کان بعد أن عمل عملا و حصل ربح فیستحق حصته من ذلك و لیس له أن یشترط علی العامل  و لیس للأول شي»
الثاني شیئا من الربح بعد إن لم یکن له عمل بعد المضاربة الثانیة بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانیة أقل مما اشترط  

 « له في الأولی کأن یکون في الأولی بالنصف و جعله ثلثا في الثانیة لا یستحق تلك الزیادة...
 

ا أَخَذَهُ قَالَ لً... ) در کتاب نوادر روایتی ذکر شده: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُل   6 (. در ادامۀ  163، ص. 1408اشعری، أَخَذَ مَالًً مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّ
 است.  متن این روایت تبیین شده

یا نیست؛ نشده   7 اند؛ بلکه مراد از روایات مضاربه روایاتی است که در مورد شرائط البته روایات مضاربه نیز متعرض اینکه چنین شروطی صحیح است 
 گردد. مضاربه صحبت کرده و به عنوان نمونه گفته است ربح بین عامل و مالک تقسیم می

 ( 1376، سیدجواد، شبیریر.ک:  ). است ایپردامنه اینکه مولف نوادر موجود احمد بن محمد بن عیسی است یا حسین بن سعید؛ بحث 8



 

 

و    70و    17، ص.  31  ،ج.1418، خوئي،  659، ص.  2ج.  است. )یزدی، بیتا،    ت؛ بحث روی »کار«همانطور که روشن اس 
، ص.  12  ، ج.1416، حکیم،  175و    54  ، ص.1421اردبیلی،  موسوی  ،286و    285،  240، ص.  19  ، ج.1413، سبزواری،  71

، ص.  12  ، ج.1416است. )حکیم،  عمومات و اطلاقات شده( ظاهرا در شیوۀ دوم تحلیل جانشین تعبد و اخذ به  323و    250
 ( 528، ص. 2 ، ج.بیتا همو، و 552، ص. 2 ، ج.1428،  151، ص. 5 ، ج.1419، یزدی،  323و   251
 تذکر نسبت به تفاوت عبادات و معاملات در نحوۀ اجتهاد -ب

یا قسمت عمدۀ آن مباحث تعبدی است و علل دستورات برای عقل روشن نیست؛ مگر از معصوم ع توضیحی   در عبادیات 
معاملات   اما  عبادی.  فروع  از  بسیاری  در  هکذا  و  رکعت؟  دو  نماز صبح  و  است  رکعتی  سه  مغرب  نماز  چرا  باشد.  رسیده 

است. عدم مشروعیت درآمد  باشند؟ با رجوع به روایات خواهیم دید در بسیاری از موارد، قواعد کلی مطرح شدهمی  همینگونه
ربوی، عدم مشروعیت درآمد بدون کار، تاثیر کار در مالکیت نسبت به حیازات، تاثیر کار در احیاء موات، تبعیة النماء للاصل  

دهد که فقیه باید مبتنی بر آن اجتهاد کرده و صرف عمومات و اطلاقات را معیار منحصر به  و ... قواعدی کلی به دست می
فرد به حساب نیاورد. بنابراین باید دقت کرد چرا در اجارۀ ثانیه امام ع سود بردن مستاجر اول را در فرضی که او کاری انجام  

امام ع دو فرع مطرح کرده؛ در   9(273و    272، ص.  5  ، ج.1407داند؟ )کلینی،  ناصحیح میندهد؛   ثانیه  یا چرا در مزارعۀ 
یکی ربح عامل اول را نامشروع دانسته و در فرع دیگر سود بردن او را در مزارعۀ دوم صحیح دانسته؛ حال آنکه در هر دو فرع  

"؟  رُ مَضْمُونفرمایند: "لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَیْ است؟! و در جواب سائل چنین معیاری را مطرح میاو کاری انجام نداده
 10( 272، ص. 5ج.  ،همو)

توان مبتنی بر عمومات بحث تجارت و یا اطلاقات بحث مضاربه بحث را به سامان رساند و آنچه  ظاهرا در این مباحث نمی
حائز اهمیت است این است که در این متون فقهی بحث مستقلی از معیارهای مشروعیت درآمد مطرح نیست؛ لذا مثل صاحب  
به   کار،  انجام  بدون  اجنبی  برای  سود  شرط  در  کرده؛  بیان  را  نظرش  معیارها  از  بعضی  اساس  بر  ثانیه  مضاربۀ  در  که  عروه 

اخذ می با معیار واحد جلو نمیعمومات  فرع  دو  این  بر عمومات و  کند و بحث در  مبتنی  تعبدی است و  در موردی  رود. 
کند و  اطلاقات و در مورد دیگر تحلیلی! همچنین ذکر فروعات مختلف این مسئله در کلام بعضی از ایشان کار را پیچیده می

 ( 1361و   1360 ، ص.1416)سبحانی،  شود.بحث گم میمنطق 

 تاثیر حقوقی متفاوتِ شروط مختلف  -ج
باید دقت گردد شرط مورد بحث در این نوشتار، شرط سهیم شدن در سود تجارت مضاربۀ ثانیه است. عامل اول با عامل دوم  
قراردادی بسته و شرط کرده قسمتی از سود برای او باشد. در این جا است که بسیاری از فقها با استناد به این استدلال که این  

اند  شخص نه مالک پولی است که تجارت با آن انجام شده و نه کاری را در این تجارت بر عهده گرفته؛ قائل به این نظر شده
ندارد عامل   این تجارت شریک گردد و شرط نمیاول  که وجه مشروعی وجود  را مشروعیت  در سود  غیر مشروع  امر  تواند 

 
مد  با بررسی انتقادی کلام فقیهان امامیه در اجارۀ ثانیه با هدف بررسی "کار" به عنوان معیار مشروعیت درآ»مقاله در پژوهشی دیگر با عنوان  صاحب این 9

 است. بحث اجارۀ ثانیه را با هدف کشف معیار مشروعیت درآمد، بررسی نموده  «تاکید بر اندیشۀ شهید صدر
 است. در ادمۀ همین متن این روایت ذکر شده و توضیح آن بیان شده  10



 

 

بخشد. اما اگر به اذن مالک او مضاربۀ ثانیه را منعقد نماید و کل سود را بین مالک و عامل دوم تقسیم کند و فقط شرط کند  
ای از جانب عامل که عامل موظف باشد از جیب خود پولی به او هبه کند؛ چنین شرطی بلااشکال است؛ زیرا این پول هبه

پردازد و وجهی برای بطلان این شرط وجود ندارد. بحث این نوشتار معیار  دوم و از پول خودش که با رضایت به عامل اول می
 . نه پولی که عامل اول از مواردی مثل این هبه به دست آورد ؛است از طریق مضاربۀ ثانیه  مشروعیت درآمد 

 فقهاء در معیار مشروعیت درآمد از ای دقت عده-د
بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی، محقق و علامۀ حلی در بحث مضاربه گفتند: عامل مشروعیت یا کار است یا سرمایه. و  

،  1411  ، ابن براج،181و    180، ص.  3  ، ج.1387ول را نفی کردند. )طوسی،  مبتنی بر این معیار، مشروعیت سود برای عامل ا
و...( البته خواهد آمد در مضاربۀ ثانیه این    332، ص.  2  ، ج.1413، حلی،  115؛ ص.  2  ، ج.1408، محقق حلی،  125  ص.

تحلیل مورد قبول این پژوهش نیست؛ اما روشن است ایشان بر اساس فهم خود از روایات، معیاری را برای مشروعیت درآمد  
اند؛ حال آنکه روایت مقبولی در کتب اصلی روایی ما وجود ندارد.  کشف کرده و مبتنی بر این معیار در مضاربۀ ثانیه فتوا داده

( و  2، ص.  1  ، ج.1387شروع شده )شیخ طوسی،  های استدلالی فراتر از روایات با این قوت و صراحت از شیخ طوسی  بحث
ز او مانند محقق حلی، مورد اعتنا  دهد نگاه تحلیلی و دور از تعبد در بحث معاملات، نزد شیخ و فقهای بزرگ بعد انشان می

، محقق حلی،  125  ، ص.1411، ابن براج،  462.  ص  ،1406، ابن براج،  181و    180.  ، ص3.  ج  ،1387و توجه بوده )طوسی،  
، محقق کرکی، 332، ص.  2  ، ج.1413، علامۀ حلی،  259و    258، ص.  3  ، ج.1420، علامۀ حلی،  115، ص.  2  ، ج.1408
 و حال نیز این مسیر برای ما باید با قوت بیشتری باز باشد.  ؛( 70، ص. 31 ، ج.1418و خویی،  58، ص. 8 ، ج.1414

 بری عامل اول صحت سهم -4-2
اول، بر مشروعیت سود برای اجنبی، از حیث اثباتی درست    به نظر این پژوهش ابتناء مشروعیت شرط کردن سود برای عاملِ 

این  از  را    و مشروعیت درآمد او  اول  شرط کردن سود برای عاملِ   است. یعنی اگر فقیهی مشروعیت سود برای اجنبی را بپذیرد؛
باید بپذیرد. اما اگر فقیهی در آنجا مشروعیت شرط سود برای اجنبی را نپذیرفت؛ آیا معنایش این است که در این بحث    مسیر

 تواند قسمتی از سود را برای خود لحاظ کند؟  نیز عامل اول نمی

توان شرط کرد مقداری از سود  این امر بستگی به مشخص کردن معیار مشروعیت درآمد در این بحث دارد. در مضاربه نمی
بلامانع است. اجنبی    در مضاربۀ دوم  برای اجنبی باشد و این شرط نافذ نیست؛ اما شرط کردن مقداری از سود برای عامل اول

مضاربه مبتنی بر عقد مضاربه کاری بر عهده گرفته و تحصیل سود    نه کاری کرده و نه کاری بر عهده دارد؛ حال آنکه عاملِ 
 با هم متفاوت هستند.   فرض نیز برای او قطعیت ندارد و این دو 

بهره است؛ بر چه اساس است؟ اگر گفته شود  ای نیز نداشته پس از سود بیاینکه چون عامل اول کاری انجام نداده و سرمایه
مبتنی بر روایات باب اجارۀ ثانیه است؛ باید گفت ابتناء این ادعا بر اجارۀ ثانیه تمام نیست؛ زیرا بین این بحث و بحث اجارۀ  
ثانیه،   مانند بحث مزارعۀ  ثانیه  زیرا در مضاربۀ  ثانیه؛   اجارۀ  نه  نزدیک است  ثانیه  به مزارعۀ  ثانیه  تفاوت است و مضاربۀ  ثانیه 



 

 

سودبردن قطعی نیست. باید عامل تجارت کند و خریدوفروشی انجام دهد تا مشخص شود سود کرده یا نه؛ و در بسیاری از 
در   نماید؛ همچنانکه  یا حتی ضرر  نکند  سود  عامل  بسا  فروش؛ چه  و  زمان خرید  در  بازار  متفاوت  سبب وضعیت  به  موارد 
مزارعه نیز تا محصولی به دست نیاید و فروخته نشود؛ معلوم نیست سودی به دست آمده یا خیر؛ بر خلاف باب اجارۀ ثانیه که  

بها قطعی است؛ لذا ادقّ آن است که روایات مند شدن از اجارهدهد؛ بهرهوقتی مستاجر اول ملک را به مستاجر دوم اجاره می
 اجارۀ ثانیه و مزارعۀ ثانیه هر دو مورد دقت قرار گیرند. 

ندارد؛  اول مشروعیت  برای مستاجر  به دست آمده  ثانیه سود  اجارۀ  اول مشروع    11بله در  برای عامل  ثانیه سود  اما در مضاربۀ 
موجود نیست؛ لذا لازم است با تکیه بر قواعد موجود و    مقبولی  در این بحث نص صریحهمانطور که گفته شد  است. چون  

نصوص دیگر ابواب سعی کرد به نظر صحیح دست پیدا کرد. اگر به نصوص باب مزارعه رجوع شود؛ خواهیم دید در عقودی  
گونه دیگری؛  از  سرمایه  و  است  از یک شخص  کار  که  مضاربه  واسطهمثل  از  اول  ای  عامل  برای  درآمد  تحصیل  در  گری 

 است؛ هر چند خود به صورت مستقیم کاری انجام ندهد. مقبول دانسته شده

 " در مضاربۀ ثانیه دارای ریسکبا هدف اثبات وجود معیار "کارِ غیر مستقیم  روایات باب مزارعه بررسی 
در مزارعۀ ثانیه روایتی به این  پردازیم.  روایات مزارعه مییکی از  با در نظر گرفتن مقدماتی که توضیحش گذشت؛ به بررسی  

قُلْتُ لِأبَِ  قَالَ:  الْحَلَبِيِّ  الْکَرِیمِ عَنِ  عَبْدِ  دٍ عَنْ  بْنِ مُحَمَّ أَحْمَدَ  زِیَادٍ عَنْ  بْنُ  سَهْلُ  الْأَرْضَ  مضمون ذکر شده:  لُ  أَتَقَبَّ هِ ع  اللَّ ي عَبْدِ 
لُثِ  بُعِ   بِالثُّ لُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ    أَوِ الرُّ لُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّ صْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّ لُهَا بِالنِّ لُ وَ لَمْ  فَأُقَبِّ لَا یَجُوزُ قُلْتُ کَیْفَ جَازَ الْأَوَّ

انِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَیْرُ مَضْمُونٍ  توانم زمین  )به اباعبدالله گفتم آیا می  ؛(272، ص.  5ج.    ،1407)کلینی،    . یَجُزِ الثَّ
را در مقابل ثلث ]محصول[ یا یک چهارم قبول کنم و سپس آن را در قبال نصف ]به دیگری[ واگذار نمایم؟ فرمود ایرادی  

به    1000توانم زمین را در مقابل  ندارد. گفتم پس آیا می درهم به دیگری بدهم؟ فرمود خیر. گفتم    2000درهم قبول کنم و 
 چگونه فرض اول جایز بود و فرض دوم خیر؟ فرمود این ]فرض دوم[ مضمون است و آن ]فرض اول[ غیر مضمون.(

می بسته  محصول  از  مشاعی  قسمت  روی  مزارعه  وقتی  روایت  این  میطبق  اخذ  آن  صاحب  از  زمین  و  عامل  شود  گردد؛ 
تواند در قرارداد دیگری زمین را به عامل دوم واگذار کند و آن را طوری منعقد نماید که خودش نیز در محصول شریک  می

گردد. این روایت صریح است و به صورت روشنی بر این امر دلالت دارد. اگر به این روایت اخذ شود؛ نظر فقهایی که در  
بردن از محصول را ندارد؛ مقبول نخواهد بود. حال قول حق کدام است؟    اند عامل اول بدون کار حق بهرهباب مزارعه گفته

ظاهرا بحث یک بحث تعبدی نیست؛ چرا که امام علیه السلام در صدد تبیین چرایی پاسخ برآمده و در سوال راوی که چرا 
اگر    ؛(272، ص.  5ج.    ، 1407ضْمُونٍ." )کلینی،  فرماید: "لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَیْرُ مَ گذارید؛ میبین این دو فرض فرق می

ندانیم؛   را منحصر در مزارعه  این روایت  اخیر  تعلیل است و  -قسمت  به عنوان  این قسمت روایت  زیرا  که حق همین است؛ 

 
 (1405)دیانت،  است. ای مستقل از صاحب همین پژوهش بررسی شدهاین بحث به صورت مفصل در مقاله 11



 

 

توان با تمسک  در مضاربه نیز می  -علت این فتوا را توضیح داده؛ بنابراین حق همین است که آن را مختص مزارعۀ ثانیه ندانیم؛
 تواند در سود سهیم گردد. به آن گفت عامل اول هر چند کاری نکرده؛ می

مضاربه    سود در  ،سودی عائد او گردد؛ معلوم نیست. به عبارت دیگر  اینکه  امادر مضاربه کاری بر عهده گرفته؛    اول  عامل
امر این  و  است  غیر مضمون  عامل  در    ،برای  عامل  لذا  است؛  اجاره  و  مزارعه  فارق  است؛ همچنانکه  اجاره  و  فارق مضاربه 

مجاز خواهد بود در طول مضاربۀ اول، کار را به دیگری واگذار نماید و خود نیز در سود محتمل شریک گردد. این    مضاربه
است؛ آن  در  اول  عامل  برای  سود  درآمد  و مشروعیت  ثانیه  مزارعۀ  بر  مبتنی  مقاله  بحث چون  ارائه شدهدر  مستقل  در    ای  و 

و توسعۀ آن به ابواب دیگر از جمله    ه نتیجه اینکه مبتنی بر روایات باب مزارع  ؛(1405  ،مقدم)دیانت  .گران استاختیار پژوهش
رت  کاری از تجا  عامل اول  ؛ هر چنددر مضاربه نیز این پژوهش مایل به پذیرش مشروعیت سود برای عامل اول است  مضاربه،

تواند مضاربۀ ثانیه را طوری منعقد نماید که سهم مالک به صورت  طبق این مبنا عاملِ اول می  .و مقدمات آن را بر عهده نگیرد
است که هم در مزارعۀ    »کارِ غیر مستقیم با پذیرش ریسک«   این معیار،  کامل داده شود و خودش نیز در سود سهیم گردد.

ثانیه و هم در مضاربۀ ثانیه وجود دارد و باعث مشروعیت درآمد است؛ اما چون در اجارۀ ثانیه چون از یک سو درآمد قطعی  
ی هم از سوی مستاجر اول صورت نگرفته؛ مبتنی بر روایات درآمدی که از  است و ریسکی وجود ندارد و از سوی دیگر کار

 رسد؛ مشروعیت ندارد. طریق اجارۀ ثانیه به مستاجر اول می

 ضرورت ادامۀ پژوهش 
در بحث مضاربه دو مسئلۀ شرط کردن مقداری از ربح برای اجنبی بدون انجام کار و شرط کردن جبران خسارت توسط عامل  

 اند. چنین شروطی را رد کرده و یا پذیرفته یمعیار هچ  فقها مبتنی بر و بررسی گردد باید با دقت مورد پژوهش قرار گیرند؛ 

 گیری نتیجه
بر تعلیلی که در ر  غَیْرُ مَ وایت باب مزارعه بیان شده؛ یعنی »مبتنی  هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ  ، 5ج.    ،1407)کلینی،    ضْمُونٍ.«لِأَنَّ 

شود؛ بنابراین عامل در مضاربۀ  طبق نظر این پژوهش، این دلیل به هر بابی که مانند مزارعه باشد؛ توسعه داده می  ؛(272ص.  
 . ثانیه مجاز خواهد بود در طول مضاربۀ اول، کار را به دیگری واگذار نماید و خود نیز در سود محتمل شریک گردد
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